
و نظامــی و حتــی آمــوزش. حــاج قاســم، روح مقاومــت در فلســطین بــود 
و بــا حمایتــش نبــض مقاومــت بــود. در ســرایا القــدس و گردان هــای 
القســام و دیگــر گروه هــای مقاومــت فلســطین، چــه گروه هــای اســام گرا 
ــت در  ــای مقاوم ــن گروه ه ــم بی ــاج قاس ــامی، ح ــرا و غیراس ــه ملی گ و چ
غــزه فرقــی قائــل نمی شــد و بــه همــه کمــک می کــرد، چــون نبــرد همــه مــا، 
بــا دشــمن صهیونیســتی اســت. حــاج قاســم، بــا صبــر طولانــی اش کــه بــه 

آن معــروف بــود، توانســت مقاومــت در غــزه را تقویــت کنــد.
کام امــام خامنــه ای، والاتریــن ســخن دربــاره نقــش قاســم ســلیمانی 
در عــزت دادن بــه فلســطین اســت: امریکایی هــا، در مــورد فلســطین، 
ــی  ــه فراموش ــطین را ب ــه فلس ــه قضی ــود ک ــن ب ــان ای ــان و نقشه ش طرح ش
ــا جــرأت نکننــد  بســپارند و فلســطینی ها را در حالــت ضعــف نگه دارنــد ت
ــطینی ها  ــت فلس ــلیمانی(، دس ــهید س ــرد )ش ــن م ــد. ای ــارزه بزنن دم از مب
را پـُـر کــرد. کاری کــرد کــه یــک منطقــه کوچکــی، یــک وجــب جــا مثــل نــوار 
غــزه، در مقابــل رژیــم صهیونیســتی بــا آن همــه ادعــا می ایســتد. کاری 
و بایــی ســر آنهــا مــی آورد کــه آنهــا ســر ۴8 ســاعت می گوینــد آقــا بیاییــد 
آتش بــس بدهیــد. اینهــا را حــاج قاســم ســلیمانی کــرد... نقشــه امریــکا در 
عــراق، در ســوریه، در لبنــان، بــه کمــک و فعالیــت ایــن شــهید عزیــز خنثی 
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دو ملــت ایــران و عــراق، از گذشــته نقــاط مشــترک عمیقــی داشــتند و 
دارنــد. صــدام تــاش زیــادی کــرد بیــن مــردم ایــران و مــردم عــراق فاصلــه 
بینــدازد، امــا موفــق بــه ایــن کار نشــد. بســیاری از مجاهدیــن عراقــی 
ــا در  ــده ای از آنه ــد و ع ــدام جنگیدن ــد ص ــا برض ــار ایرانی ه ــد و در کن آمدن
ــکل داده  ــدر را ش ــکر ب ــا، لش ــده اند. همان ه ــن ش ــم دف ــهدای ق ــزار ش گل
بودنــد بعــد از صــدام هــم در ایــن میــدان وارد شــدند و هنــوز هــم حضــور 
دارنــد و پایه گــذار حشدالشــعبی شــدند. فکــر اینکــه از بیــن رزمنده هــای 
عراقــی کــه در عــراق در حــال جنــگ بــا داعــش هســتند، گروهــی بــه اســم 
ــاج  ــر ح ــد، فک ــش بجنگن ــا داع ــوریه ب ــه در س ــرد ک ــکل بگی ــون ش حیدری
قاســم اســت. آیــا لشــکرهای زینبیــون، فاطمیــون و حیدریــون را تشــکیل 
داد کــه رزمنــده پاکســتانی افغانســتانی و عراقــی بیایــد در ســوریه بجنگــد 
تــا ایرانــی نــرود؟ نــه. او دنبــال ایــن بــود کــه بــرای هــر کشــوری، یــک بســیج 
عظیــم قدرتمنــد شــکل بگیــرد. فقــط بــه فکــر ســوریه و عــراق نبــود. امــروز 
ــن  ــر ای ــای دیگ ــت ج ــن اس ــردا ممک ــده، ف ــوم ش ــراق هج ــوریه و ع ــه س ب
ــا اســتکبار هســت، زورگویــی و ظلــم هــم هســت. حــاج  اتفــاق بیفتــد. ت
ــد  ــرأت نکن ــمن ج ــه دش ــد ک ــذاری کن ــی را پایه گ ــد قدرت ــم می خواه قاس
بــه کشــورهای اســامی تعــرض کنــد. فاطمیــون، قدرتــی ســت بــرای دفــاع 
از افغانســتان، زینبیــون، یــک بســیج آمــاده رزم بــرای پاکســتان اســت کــه 
ــروی  ــوریه، نی ــوی س ــا ت ــتد. ی ــتان بایس ــمنان پاکس ــل دش ــد مقاب می توان
دفــاع وطنــی را شــکل داد کــه حالا قــدرت و پشــتوانه ای بزرگی برای ســوریه 
اســت. یــک حــزب الله قــوی کــه ضامــن تمامیــت ارضــی و امنیــت لبنــان در 
مقابــل دشــمنانش باشــد. حشدالشــعبی قدرتمنــد، بــرای دفــاع از مــردم 
و ســرزمین عــراق اســت. بــرای حــاج قاســم فرقــی نمی کــرد کــدام کشــور 
اســت. همــان عشــقی کــه بــه نیــروی ایرانــی داشــت، بــه نیــروی افغانــی و 

پاکســتانی و عراقــی و لبنانــی داشــت.
حــاج قاســم، همان طــور کــه بــه رزمنــده مدافــع حــرم توجــه داشــت، 
حواســش بــه نیــروی ارتــش ســوری هــم بــود. در حیــن جنــگ، حتــی بــه 
ــوری  ــش س ــروی ارت ــه نی ــه روحی ــرد و ب ــت می ک ــوری دق ــده س ــذای رزمن غ
هــم فکــر می کــرد. وضعیتــی ایجــاد کــرد کــه بیــن نیروهــای مــا بــا نیروهــای 
ارتــش ســوریه ارتبــاط صمیمــی و عاطفــی برقــرار شــود، تــا جایــی کــه بــا هم 

رفت و آمــد خانوادگــی داشــته باشــند.
ــده  ــد فرمان ــی و چن ــردار همدان ــوریه س ــش س ــان ارت ــی از فرمانده یک
ــت  ــی می گف ــردار همدان ــود. س ــرده ب ــوت ک ــه اش دع ــه خان ــا را ب ــر م دیگ
خانــواده آن ارتشــی، تــا بیــرون خانــه بــه اســتقبال آمــده بودنــد. دو ســفره 
جــدا، یکــی بــرای آنهــا و ســفره ای در اتــاق دیگــر بــرای خانــواده می اندازنــد، 
بــه  عــراق  و  پذیرایــی مفصلــی کردنــد. طبــق رســم ســوریه  می گفــت 
میهمانــی کــه خیلــی عزیــز اســت، می گوینــد هــر کــس مــا را دوســت دارد 
بیشــتر می خــورد! آن فرمانــده ارتــش ســوریه بــه ســردار همدانــی گفتــه بود 

وقتــی بــه خانمــم گفتــم ایرانی هــا می خواهنــد بیاینــد، گفــت حــق نــداری 
ــزم. خانمــش، دو شــبانه روز  از بیــرون غــذا تهیــه کنــی، خــودم غــذا می پ
بــرای پختــن غــذا و پذیرایــی کار کــرده بــود! گفتــه بــود اگر نخوریــد، خانمم 

ناراحــت می شــود.
ایــن، ارتبــاط ارتــش ســوریه بــا ایرانــی و عشــق مردم ســوریه بــه نیروهای 
ایرانــی اســت. ایــن پذیرایــی، بــرای یکــی از دوســتان ســلیمانی اســت، اگــر 
خــود حــاج قاســم می رفــت، چــه کار می کردنــد! در عــراق هــم همین طــور 
اســت. حــاج قاســم بــا شــخصی مــی رود حرم امــام حســین )علیه الســام( 
ســامی بگویــد، زیارتــی کنــد و برگــردد. بــا اینکــه صورتــش را پوشــانده 
بــوده، مــردم عــراق متوجــه می شــوند حــاج قاســم تــوی حــرم اســت. 
ــود.  ــینش می ش ــوار ماش ــت س ــه زحم ــد. ب ــا او را ببینن ــد ت ــوم می برن هج
می خواهــد بــرود، می بینــد یــک عراقــی بــا بچــه اش آمــده، تــاش می کنــد 
از لای جمعیــت پیــش او بیایــد. حــاج قاســم از ماشــین پیــاده می شــود، 
عراقــی، خــودش را بــه او می رســاند. می گویــد »پســرم می خواهــد شــما را 
ببینــد.« حــاج قاســم، بچــه اش را بغــل می کنــد و می بوســد. اینهــا همــه 

بــه رفتــار و عملکــرد حــاج قاســم در ســوریه و عــراق برمی گــردد.
ــود:  ــرا می ش ــا اج ــای دنی ــه ج ــی در هم ــی و بین الملل ــد دیپلماس قواع
رئیس جمهــور و وزیــر امــور خارجــه از هــر کشــوری بیایــد، رئیس جمهــور 
و وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــه اســتقبال مــی رود. حــاج قاســم وقتــی 
می خواســت بشــار اســد را ببینــد. بشــار اســد بــه اســتقبال می آمــد، 
ــاد  ــلیمانی اعتق ــه س ــود ب ــام وج ــا تم ــد. ب ــم بیای ــاج قاس ــا ح ــتاد ت می ایس
ــردم  ــت)ع( و م ــل بی ــرم اه ــه ح ــم ب ــاج قاس ــه ح ــت ک ــت. می دانس داش
ــوریه را  ــم، س ــاج قاس ــاً ح ــه حقیقت ــت ک ــی ورزد. می دانس ــق م ــوریه عش س
حفــظ کــرده اســت. بشــار، احتــرام ویــژه ای بــرای حــاج قاســم قائــل بــود. 
ــر  ــت، صب ــوریه می رف ــه س ــران ب ــی از ای ــود و هیأت ــوریه ب ــلیمانی س ــر س اگ

ــرد. ــدار می ک ــد دی ــد و بع ــم بیای ــاج قاس ــا ح ــرد ت می ک
حــاج قاســم می گفــت بشــار اســد خصوصیاتــی دارد کــه بیشــتر ســران 
کشــورهای عربــی ندارنــد. یکــی شــهوتران نیســت و دیگــر اینکــه دزد 
نیســت. در جلســات همیشــه صحبــت از ایســتادگی و شــجاعت بشــار 
بــود. روزهایــی کــه دمشــق تقریبــاً در آســتانه ســقوط بــود و کاخ بشــار در 
محاصــره قــرار گرفتــه بــود، بشــار محکــم توی میــدان ایســتاد. حاج قاســم 
ــه او گفتــه بــود »اگــر خــودت می خواهــی بمانــی، همســر و  حتــی اوایــل ب

سردار سليمانی به 
رؤسای كردستان 

گفته بود تنها جايی 
كه از شما حمايت 

می کند، ايران 
است. آنها آن روز با 

جمهوری اسلامی 
همراهی نكردند. 

تصور می كردند 
تروريست ها كه 

سردسته شان 
امريكاست، كاری 
به كردها ندارند. 

سليمانی به رؤسای 
كردستان هشدار 
داده بود كه برای 

امريكا، عرب و كرد 
و سنی و شيعه فرق 

ندارد؛ به شما هم 
حمله می كند
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